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  مفهوم حكومت
حكومـت از  . باشد هاي آن حكومت مي و آموزهكريم از جمله مفاهيم اساسي در قرآن 

راغـب اصـفهاني،   ( اصـلاح  بازداشتن برايمعناي منع و  به لغتحكم در  .استحكم  ةماد
ــار، (اســت اســتواركــار محكــم و  و) 248: ق1412  حكومــت و )21: 2ج ،ق1410مهي

  .باشد مي )141: 12ق، ج1414 ابن منظور،( از ظلم و ستمشخص جلوگيري  معناي به
 ،معنـاي اسـتقرار   دادن و نيز بـه  كردن، فيصله معناي داوري هر دو به ،حكومت و حكم

نيـز   در اصطلاح سياسـت و علـوم سياسـي   . ي آمده استأاتقان و قاطعيت در ر ،ثبوت
معناي فن كشورداري و تدبير و انديشه در اداره و تنظيم امور داخلي  به حكومت و حكم
لذا در اصطلاح به فن تدبير مدن و . )54: تا حائري يزدي، بي(باشد  ميو خارجي كشور 
كـه هرگونـه    گيمعناي  فرمانروايي و خودكام نه بهتعريف شده است؛ آيين كشورداري 

  .كند آزادي و استقلال در انديشه و عمل افراد را سلب مي
ترين شكل نمادين  عالي ،)Statemanship(كشورداري«: گويد ارسطو ميدر اين زمينه 
گرايـي و جلـب منـافع و     چيزي جـز تـدبير و انديشـه    ،باشد و هدف آن يك جامعه مي

  .)58: همان( »تحفاظت مصالح و دفع مفاسد آن جامعه به وجه احسن نيس
معنا و مفهومي فراتر از آن چيزي كـه در علـوم    يهاي قرآن مفهوم حكومت در آموزه

معنـاي فرآينـد اعمـال     چنـد بـه   حكومت هر. شود، دارد بحث ميسياسي متعارف از آن 
ولـي در   ،گيري از سوي مقامات رسمي در دسـتگاه سياسـي اسـت    ها و تصميم سياست

كـه  كند  مفهومي فراتر پيدا مي ،شود ايي كه براي آن بيان ميه مفهوم قرآني آن با كارويژه
خلافت و ولايت از سـوي خداونـد بـراي     ،هاي قرآن حكومت در آموزه :توان گفت مي

 ،همه چيز در محور توحيـد و تكامـل انسـاني    ،رو ازاين. يابي بشر است بسترسازي كمال
يكـي از   ،معناي سلطه و فرمـان  در اين راستا است كه حكومت به .يابد معنا و مفهوم مي

توانـد بـراي    مـي  پس .حاكم بر مال و جان بشر است خداوندو تنها  بودهمراتب توحيد 
مشـخص كنـد تـا از جانـب او      بشـر يابي او شخصي را از جنس  امور بشر و كمال ةادار

منظور از حكومت در اينجا همان حكومتي اسـت كـه در قـرآن از آن بـه      .حكومت كند
صالح و در راستاي كمال  ،حكومت مطلوبي كه خدايي است؛ ياد شده حكومت مطلوب

  .باشد ميبشري 
خلـف و ولـي    ،ملـك  ،از واژگـاني چـون حكـم    حكومتقرآن براي بيان مفهوم در 

  .شود مي استفاده ضرورت حكومت از آنها ةكه در ادلاست شده استفاده 



139 

 

 

 ةادل
ت 

وم
حك

ت 
ور
ضر

ي 
رآن

ق
 /

رج
ف

 
ي 

سم
 قا
الله
ا

  
  ضرورت عقلي حكومت

توان از وجـود   يا در شرايطي ميآآيا وجود حكومت براي بشر يك ضرورت است؟ 
  ؟بودنياز  حكومت بي
 ؛كنــد حكايــت مــياز وجــود نــوعي حكومــت در تمــامي جوامــع بشــري  ،تــاريخ
ضرورت تاريخي اين . هاي امروزي قبيلگي، پادشاهي و حكومت همچونهايي  حكومت

بـدون وجـود    اي كـه  گونـه  به ؛استبشر ضرورت وجود حكومت در زندگي مفهوم  به 
هميشـگي   ،نيـاز مـردم بـه حكومـت     ؛ زيراپذير نيست ندگي اجتماعي امكانحكومت، ز

ل و آرمـاني  آ ايـده  امعـة حتـي در ج . است و اختصاص به مكان و زمان خاصـي نـدارد  
بطـلان   رو، ازايـن . شـود  اي مشاهده مـي  گونه افلاطون و كمونيسم نيز نياز به حكومت به

 ،كننـد  انكـار مـي  ومـت را  ها و خوارج كـه ضـرورت حك   كلام كساني چون آنارشيست
  .   دگرد خوبي آشكار مي به

يـك   يطيشـرا  ردهد كه تشـكيل دولـت در ه ـ   شناسان نشان مي هاي جامعه پژوهش«
زيرا با نگاهي به تاريخ بشـر، چـه    ؛نياز از آن بود توان بي ضرورت اجتماعي است و نمي

در حـال اجتمـاع   همواره شود كه انسان  خر معلوم ميأدر دوران كهن و چه در دوران مت
و زندگي بيرون از اجتمـاع بـراي   بوده زيسته است و اجتماع يكي از نيازهاي انساني  مي

  .   )30: 1375الدين،  شمس(» ناممكن است بشر تقريباً
ــي« ــات اجتمــاعي اســت   ب ــدگي گروهــي و حي ــد زن ــد، انســان نيازمن ؛ چــون تردي

اي زنـدگي   صـومعه ممكن اسـت كسـي در ديـر يـا     . حيات اوست ةبودن لازم اجتماعي
ولانه ؤيعنـي حيـات مس ـ   ؛انفرادي داشته باشد؛ اما چنين زيستي براي وي زندگي انساني

  .     )24: 1387جوادي آملي، ( »نخواهد بود
 .پـذير نيسـت   امكـان  ،بـدون دولـت   يارتقا به سطح والاي زندگي فرد ،ز نظر افلاطونا

دولـت از  «: گويـد  و مـي  هشـمرد اين حقيقت را از مظاهر طبيعي حيـات بشـري   نيز ارسطو 
اجتماعي است و كسي كه قائل بـه   يبالطبع موجود ،مقتضيات طبع بشري است؛ زيرا انسان

كند و خود يا انساني وحشي اسـت يـا از    عدم لزوم دولت است، روابط طبيعي را ويران مي
بـودن   ابـن خلـدون نيـز فطـري    . )96: م1947ارسـطاطاليس،  ( »حقيقت انسانيت خبر ندارد

دليل بر ضرورت تعاون و تشكيل حكومت و پيروي از يك را ندگي اجتماعي براي انسان ز
ضرورت تشكيل حكومت بـراي ايجـاد نظـام و عـدالت و      ةلأمس. داند مركزيت سياسي مي

زندگي انساني با ديد عقلي و نيز از ديدگاه شرع و اسلام از قضايايي است كه سطح ارتقاي 
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  .)154: 2، ج1367زنجـاني،  ( سـازد  نيـاز مـي   به استدلال بي ما را از توسل ،تصور دقيق آن
لة ضـرورت تشـكيل دولـت    أمس ـ» ولايت و زعامـت در اسـلام  «طباطبايي در بحث  هعلام

 ـ  و  فلسفة اجتماعي اسلام حيثاسلامي را از  مـورد   )30): 30(روم( فطـرت  ةبـه اسـتناد آي
 ـ   ايشان. )178- 169: 2ق، ج1396طباطبايي، ( بحث قرار داده است  ةهمچنـين در ذيـل آي

بودن انسان اشـاره   »مدني بالطبع«بقره به ضرورت تشكيل اجتماع و اجتماعي و سورة  213
لزوم تشكيل حكومت مورد در  1همچنين امام خميني .)117: 2، ج1417طباطبايي، ( دارد

 ،اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوق تا روز قيامت ،احكام اسلامي«: فرمايد اسلامي مي
اين بقـا  . از بين نرفته است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده .باشد ميالاجرا  باقي و لازم

كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضـمين   و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي
اجراي احكام الهي جـز از رهگـذر برپـايي حكومـت      زيرادار اجراي آنها شود؛  كرده، عهده

سـوي هـرج و مـرج رفتـه،      در غير اين صورت، جامعه مسلماً به. پذير نيست اسلامي امكان
  .)461: 2تا، ج امام خميني، بي( »نظمي بر همة امور آن مستولي خواهد شد اختلال و بي

لقـت  كـه از بـدو خ   سـت چگـونگي زيسـت و طبيعـت انسانها    ،اين ضرورتمنشأ 
. اجتماع انساني ميسر بوده اسـت  ةصورت اجتماعي و جمعي بوده و حيات او در ساي به

ها در بـين   زندگي اجتماعي و وجود اختلاف منافع و خواسته اين ةروشن است كه لازم
و جامعه  شدهدر معرض خطرقرارگرفتن زندگي سالم و صالح اجتماعي  موجب انسانها

  .شود هرج و مرج منتهي ميها در صحنه اجتماع به  با كشمكش
مردمان و بني نوع انسان در آراي خـود و در عقـول   « :سيد جعفركشفي معتقد است

و دواعي افعال و غايات حركات ايشان در غايت اختلاف است و از بـراي هـر    ندمتفاوت
يك از آنها در افعال و حركات خود، مقصد و غـايتي غيـر از مقصـد و غايـت ديگـري      

هر آينه يكـديگر   ،مقتضاي طبايع و مقاصد خود واگذارده شوند پس اگر آنها به .باشد مي
شـوند و   درند و به افساد و افناي يكديگر مشـغول مـي   را مثل سباع برّ و ماهيان بحر مي

بايـد   پس بالضروره، نوعي از تدبير مـي  .گردانند عالم را هرج و مرج و نظام را مختل مي
در منزلتي كه مستحق آن است وا دارد و قانع گردانـد و بـه   آن، هر يكي را  ةواسط هكه ب

حق خويش راضي سازد و دست تعـدي و تصـرّف او را در حقـوق و مراتـب ديگـران      
كوتاه كند و به شغلي كه مناسب او و از اسباب معاونت امـور معيشـت و معـاد و ديـن     

دارابي، كشفي ( »اين نوع از تدبير، همان سياست مدن است. يكديگر است، مشغول دارد
   . )131: 1378و فراتي،  106: 2تا، ج بي 



141 

 

 

 ةادل
ت 

وم
حك

ت 
ور
ضر

ي 
رآن

ق
 /

رج
ف

 
ي 

سم
 قا
الله
ا

  
كنـد و بنيـان    دولت، دنيا و آخـرت آدميـان را تخريـب مـي     بي ةجامع ،كشفياز نظر 

 ،»بـداهت عقـل  «دليل وي بـر ايـن مـدعا، عـلاوه بـر      . ريزد هم مي زندگي جمعي را در
  .مشاهدات تجربي بشر و استنادهاي نقلي از دين است

از مضـامين ايـن   « كـه  گيـرد  چنين نتيجه مي ،آيات و روايات متعدد وي پس از نقل
شود كـه نظـام    بر تو معلوم مي ،علاوه بر مشاهده و تجربه ،آيات و احاديث و امثال آنها

بـدون سـلطنت سـلطان     ،امر معيشت و معاد بني نوع انسان و بقا و انتظام مدن و شهرها
بر وفق آثار عقل و نـور حكمـت اتفّـاق و     نظر و تدبير سايس مدبر كه ايشان را و قاهر

كشـفي  ( »شـود  گردد و معمـوري در روي زمـين حاصـل نمـي     ائتلاف دهد، منتظم نمي
  .)133: 1378و فراتي،  107: 2تا، ج دارابي، بي

ن    «اشاره دارد كه  ها اختلافي انسان  جنبةبه  ن كريم نيزآقر ولا يزالونَ مختَلفـينَ الـّا مـ
مگـر   ،مردم در پذيرش حق با هم اخـتلاف دارنـد  ؛ )119-118): 11(هود( »رحم ربك

البته پذيرش وجود اختلاف از منظر قرآن به مفهوم . آنها كه مشمول رحمت پروردگارند
  .باشد گونه كه هابز معتقد است، نمي ها، آن درندگي طبيعي انسان

بايد وجود قـانون  براي رفع اختلاف و جلوگيري از خطر انحطاط اجتماع،  رو، ازاين
اي مشـمول   اگر جامعه. حكومت از نوع فاسد باشد ،چند هر ؛و حكومت را پذيرا باشيم

كه هيچ اختلافـي در بـين    باشندساخته شده  طوريرحمت پروردگار گرديد و مردم آن 
مانده و  زمينبرباز هم براي مديريت آن جامعه و انجام كارهاي  ،ه باشدآنها وجود نداشت

  . رسد ضروري به نظر مي ،حكومت وجود ،ولؤبدون مس
خـوارج   »لاحكـم الا الله «با اشاره به اين اصل عقلي در جـواب شـعار    7امام علي

: فرمايـد  و نيز مـي ) 40البلاغه، خطبة نهج( »انه لابد للناس من امير بر او فاجر«: فرمايد مي
سـتمگر  تسلط حاكم  ؛)359: 72ق، ج1404مجلسي، ( »سلطان ظلوم خير من فتن تدوم«

  . م بهتر استومدا ةمستبد از فتن
   :زعبارتند اذكر كرد، توان  ميبراى اين موضوع  دلايلى كه از ديدگاه عموم

اى كه اگر حيات انسانى از اين  گونه به ؛زندگى انسان، يك زندگى اجتماعى است :اولاً
 چرا كـه تمـام   ؛كند ترين مراحل جاهليت و بهيميت سقوط مى پايين به ،ويژگى خالى شود

ها، علـوم و فنـون و صـنايع     منافع و آثار مفيد و سازنده در زندگى بشرى، تمدنها و تكامل
تا نيروهاى كوچـك   .گوناگون، همه از بركات زندگى اجتماعى و همكارى و تعاون است
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صـورت   يهـاى عظـيم اجتمـاع    ها و جنـبش  فكرى و بدنى به هم ضميمه نشوند، حركت
؛ خواهـد شـد   رديف حيوانات انسان اگر از اجتماع جدا شود، هم ،يگرد به تعبير. گيرد نمى

كـه بـه او قـدرت و امكـان      اين تمايل و خواست درونى و حيات اجتماعى است چرا كه
رغـم آن همـه    علـى  ،حيـات انسـان در درون جامعـه   اما . پيشرفت و برترى بخشيده است

 هـم  ؛تنازع و تصادم منافع نيسـت بركات و منافع مهمى كه دربردارد، خالى از كشمكش و 
افـراد   كـه  افتـد  اتفاق ميخاطر اينكه بسيار  به و هم خودخواهى و خودپرستى ةر غلبطخا به

در چنـين   .شـوند  جامعه در تشخيص حدود و حقوق خود گرفتار اخـتلاف و اشـتباه مـى   
 را بر تعـدى و تجـاوز   قوانينى لازم است تا حقوق هر كس را مشخص كند و راه شرايطي

تنهايى اثرى در رفع تجاوز و تنـازع   قوانين به اينكه اينمسلمّ است  آنچه .دو منازعات ببند
؛ كه افراد مورد قبول جامعه آن را به اجرا درآورنـد  ندبلكه در صورتى مفيد و مؤثر ؛دنندار
فسـاد و   ازشـود و   مـى ايجاد حكومت است كه نظم در جامعه برقـرار   ةوسيله تنها ب يعني

 ـ .شود مى جلوگيري) طور نسبى به هر چند(خونريزى و غصب حقوق  ه همـين دليـل از   ب
  .، اقوام بشرى هر كدام حكومتى براى خود داشتندهاي دور گذشته
 اگـر ــ   زندگى سالمى داشته باشـند  نيزبدون حكومت بتوانند به فرض كه مردم  :ثانياً

هـا و صـنايع و    در علـوم و دانـش   امرى محال است ـ ولى پيشرفت و تكامل چه چنين 
پـذير   ريزى دقيق و مـديريت آگـاه، امكـان    برنامه ةتنها در ساي ،ون مختلف اجتماعىؤش

  .ديگرى از تشكيل حكومت است تعبير ،ريزى و مديريت است و برنامه
 تأكيـد  تمام عقلاى جهان بر ضرورت تشكيل حكومت بـراى جوامـع بشـرى    ،رو ازاين

 كـه نفـي لـزوم    شـود  مـى  ديدهعباراتي كلمات بعضى از طرفداران كمونيسم  در البته. كنند مى
 ؛كه اگر كمون كامل براى انسانها حاصل شـود  آنان معتقدند. شود حكومت از آن فهميده مي

چـرا   ؛از ميان برود، ديگر ضرورتى براى وجود حكومت نخواهد بود كاملاً ،يعنى نظام طبقاتى
 .دار هستند ها هميشه حافظ منافع طبقه و قشر سرمايه كومتها و ح كه به اعتقاد آنان، دولت

  !ماندلزوم حكومت باقى نخواهد بر هنگامى كه نظام طبقاتى برچيده شود، ديگر دليلى لذا 
ايـن اعتقـاد    ،ضـرورت حكومـت اقامـه شـد     ايكه بـر  اي با توجه به دليل عقلياما 

 ؛وزن و ارزشـى نـدارد   ،اوهام و خيالاتى است كه در ترازوى عقل و منطق ها كمونيست
برچيده شـود، يـا بـه تعبيـر      اى كه نظام طبقاتى از جهان مرحلهچنين چرا كه رسيدن به 

بـه   حتي اگـر  .انسانها در يك سطح قرار گيرند، خواب و خيالى بيش نيست ةهم ،رديگ
تى كـه حـافظ آن اسـت    اتى و حكـوم جنگ طبق ـ كه برسيمهم اى  فرض به چنان جامعه
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 ،حفظ نظم و آزادى ،حفظ سلامت مردم ،برچيده شود، باز براى پيشرفت علوم و صنايع
  . ريزى و مديريت لازم است ها، برنامه تأمين مواد غذايى و مسكن و ساير نيازمندى

 ،بـدون حكومـت   توانـد  گـاه نمـي   هـيچ بشرى  ةاز بديهيات است كه جامع ،بنابراين
درست اسـت كـه    .نيز هرگز به آن نرسيدند سالمى داشته باشد و منكران اين امرزندگى 
در آورنـد و   وجـود مـى   بهرا شمارى  اى خودكامه و ظالم و ستمگر، مفاسد بىه حكومت

ولـى اگـر    ؛انسان بـوده و هسـتند   هاى فراوانى براى بدبختى ةسرچشمتمام طول تاريخ 
طور موقت يـك   ريخته و به ها به هم مى ومتكه نظام همين حكدر نظر بگيريم را  زماني

حكومتى به  مردم در نوعى بى ،جايگزين شود يا چند روز پيش از آنكه حكومت ديگرى
گسـترش  آشوب در تمام سـطوح جامعـه   و و هرج و مرج و ناامنى شديد  بردند سر مى

  .استحكومت بهتر نبود آن حكومت ظالم از وجود  كه شود باز ملاحظه مىيافت  مي
ما از ديدگاه خداپرستان كه معتقد به ارسال رسل و انـزال كتـب از سـوى خداونـد     ا
اهـدافى كـه    تحقق :اولاًزيرا  ؛تر و آشكارتر است واضح »ضرورت حكومت« ،باشند مى

 -كنـد   و دلايل عقلـى نيـز آن را تأييـد مـى     -است براى بعثت انبيا در منابع دينى آمده 
نفوس،  ةتعليم و تربيت صحيح و تزكي مثلاً باشد؛ ميغير ممكن  ،تشكيل حكومت بدون

  .بسيار مشكل يا غير ممكن است ،بدون تشكيل حكومت
اختيار يك حكومـت ضـد    تمام مدارس و دانشگاهها در عصر و زمان ما در چنانچه

ل ارتباط جمعى از قبيـل راديـو و   يو وسا گيرد قرارتفاوت در برابر مذهب  مذهب يا بى
و ما بخواهيم تنها با نصـيحت و   در اختيار اين حكومت باشدتلويزيون و مطبوعات نيز 
را بـه اهـداف انبيـا و تعلـيم و      مردم ،كردن از مساجد و منابر اندرز و يا حداكثر استفاده
از ايمـان و   رسيم و تنها شعله ضعيفى ى نمىيبه جا طور قطع به تربيت الهى نزديك كنيم

  .ماندباقى خواهد از جامعه وا در نفوس اقليتى تق
چگونـه   .گونه اسـت  مطلب همين نيزر مورد عدالت اجتماعى و قيام مردم به قسط د

ممكن است با وجود يك حكومت ظالم و فاقد دين و ايمان يا وابسته بـه مسـتكبران و   
  قسط و عدل نمود؟ ةاقام ،استعمارگران
جـز در   - ز اهداف مقدس پيامبران الهى بدون تشكيل حكومـت هيچ يك ا بنابراين،

زماني كـه حكومـت تشـكيل    پيامبر اسلام تا  رو، ازاين .يابد تحقق نمى - محدود يمقياس
 توانسـتند كـه   ييدر ميـان سـاير پيـامبران نيـز آنهـا     . به اهداف والاى خود نرسـيد  ،نداد

اما انبيايي كـه موفـق    ؛تندل گشيى ناتر، به موفقيت چشمگيرتشكيل دهندحكومت الهى 
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شديداً از سوى قشرهاى فاسـد و مفسـد در محاصـره قـرار     به تشكيل حكومت نشدند، 
تنها از طريـق تشـكيل    ،زمان نيز گسترش توحيد و عدلالبه همين دليل در آخر. گرفتند

  .گيرد صورت مى) يفرل االله تعالي فرجه الشعج(مهدى حضرت حكومت جهانى 
بلكـه احكـام فراوانـى داريـم كـه بـه        ؛منحصر به عبادات نيست ،احكام اسلام :ثانياً

 احكام حدود، ديات، خمس، زكات كه ون سياسى و اجتماعى مسلمين مربوط استؤش
  .از جمله آنهاستانفال  و

تـوان   مـي اغنيا گرفـت؟ و يـا    توان حق نيازمندان را از يا بدون تشكيل حكومت مىآ
كـرد؟ چـه تضـمينى بـراى اجـراى حـدود و       قضاوت اسلامى را در تمام سطوح پيـاده  

  ؟ فساد وجود داردجلوگيرى از 
از  بخش زيادي ،تا حكومتى عادلانه و مردمى بر اساس اعتقادات الهى تشكيل نشود پس

 ـ هـاى سـه   ه از بخـش چرا ك شود؛ اجرا نمياحكام اسلامى   ةبرنام ـ» سياسـات «احكـام،   ةگان
 يحكـومت  ةبدون پشتواننيز » معاملات« .است حكومت است و در متن حكومت قرار گرفته

 ةدر ساي هم حج و نماز جمعه و جماعت همچون» عبادات« يابد و هرگز سامان نمى ،صالح
  .)34- 30: 10تا، ج بي و ديگران، مكارم شيرازي( حكومت الهى عظمت و شكوه دارد

طرحهايي كه در طـول قرنهـاي متمـادي     ةبر اساس چنين ضرورتي است كه در هم
و  شـده عنوان يك اصل ثابت ديده  جامعه مطرح شده است، لزوم حكومت به ةبراي ادار

  . )45: تا بهشتي، بي( باشد مورد اتفاق نظر مي

  ة قرآني ضرورت حكومتادل
صـورت   يا بهدر آنها ضرورت حكومت، آيات قرآني زيادي وجود دارد كه  در مورد
بـه برخـي از   لذا در اين بخـش  . استشده اشاره به اين موضوع پرداخته  باصريح و يا 

   :كنيم  آنها اشاره مي
 ،شدن اهداف انبيـا  پياده .حكومت با توجه به اهداف بعثت انبياتشكيل ضرورت  -1

 ـ. تلازم عقلي با برقراري و تشكيل حكومت دارد لَنا    « ةقرآن كريم در آي لْنا رسـ لَقـَد أَرسـ
     يـهف يـددْأنَزْلَْنـَا الح و ط أسْ  باِلبْينات و أنَزْلَْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النَّاس باِلْقسـ بـ

ه قـَويِ عزِيـز            بِ إِنَّ اللَّـ لَه باِلغَْيـ رُه و رسـ ه مـنْ ينْصـ يعلَم اللَّـ اسِ و لـ  »شَديد و منـافع للنَّـ
 عبـارت  .استشمرده براز جمله اهداف انبيا را استقرار قسط و عدل  ،)25): 57(ديدح(
 ةام ـل و انـزال ميـزان را اق  سهاي ارسال ر ايت و غرضاز جمله غ» ليقوم الناس بالقسط«
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اهداف و وظـايف   ،آيات ديگري از قرآندر همچنين  .داند قسط و عدل توسط مردم مي

: ك.ر( ، پرسـتش خـدا و عبوديـت   ضـد طـاغوت   يـدي توح ةالهي برقراري جامع يانبيا
 ،)16): 29(عنكبــوت  ؛72): 5(؛ مائــده 85و  73، 65، 59): 7(؛ اعــراف36) 16(نحــل

و تعليم و تربيـت  ) 157): 7(اعراف(رهانيدن انسانها از اسارتها و حاكميت مستضعفين 
نيازمنــد  ،شــدن ايــن اهــداف ترديــد پيــاده بــي. ذكــر گرديــده اســت) 2): 62(جمعــه(

باشد كه بدون تشكيل حكومـت   نمودن امكاناتي مي ريزي و فراهم گذاري، برنامه سياست
عقلي وجود دارد  ةملازم ،در واقع بين اين دو. پذير نيست و دستگاههاي حكومتي امكان

  .و  اجراي اهداف انبيا بدون وجود حكومت ممكن نيست
خوانيم هنگامي كه بر اثر هرج و مرج داخلي و نداشتن  اسرائيل مي در داستان بني -2

حاكميت قوي و لايق، گرفتار ضعف و فتور و شكست شدند و دشمنان بر آنان مسـلط  
زمامداري براي ما انتخـاب كـن تـا تحـت     « :، نزد پيامبر خويش آمدند و گفتندگرديدند

تور جهاد به شما داده شايد اگر دس: پيامبرشان گفت .فرماندهي او در راه خدا پيكار كنيم
چگونه ممكن است در راه خـدا  : گفتند .شود سرپيچي نماييد و در راه خدا پيكار نكنيد

دشمن  ةوسيله ما ب يحالي كه از خانه و فرزندانمان رانده شديم؟ شهرها جهاد نكنيم در
  ).246): 2(بقره( »اند گشتهفرزندانمان اسير  شده و اشغال

ز ابعاد و آثار وجود زمامدار براي يك قـوم و ملـت اشـاره    گرچه در اين آيه، به يكي ا
كردن شهرها از لوث وجود بيگانگـان   زه با دشمنان خارجي و پاكرمبا ةشده و در آن مسأل

. باشـد  است، ولي مسلم است كه در ابعاد ديگر نيـز صـادق مـي   مطرح  ز اسارتو آزادي ا
رسـيدن بـه    ،قـوي  يبا حـاكميت دهد كه بدون تشكيل حكومت  قرآن با اين تعبير نشان مي

ممكــن اســت تصــور شــود كــه درخواســت . آزادي و آرامــش اجتمــاعي ممكــن نيســت
ولي بايد توجه داشـت   !ر بود، نه زمامدارگلش ةاسرائيل در اينجا تنها براي تعيين فرماند بني

او در ايـن   اصـلي  ةهر چند برنام ـ ؛ون استؤي زمامدار در تمام شامعن كه تعبير به ملك به
  . )22: 10تا، ج بي  ،ديگرانمكارم شيرازي و ( ماجرا پيكار با دشمنان خارجي بوده است

اسرائيل به پيامبر خود گفتند كه امير و حاكمي  بني« :نويسد مراغي در تفسير خود مي
فرماندهي جنگ و تنظـيم  ] قرار گرفته[براي ما انتخاب كن تا تحت تدبير و مديريت او 

اسرائيل بوده است كه قوام امور زندگي خـود را   اين روش بني. به او بسپاريم امورمان را
به ملك و فرماندهي بسپارند و بر گرد او جمع شوند تا اجراي احكام آنها و مبـارزه بـا   

اسـرائيل بـراي    لـذا درخواسـت بنـي   . )216: 2تـا، ج  مراغي، بي( »دشمنان را انجام دهد
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از . زمامـداري اسـت   ةو تشكيل حكومت نيز لازم ـ زمامدار در تمامي امور زندگي است
ضرورت تشكيل حكومت با زمامداري كه امور زندگي بـه   ،و عدم رد آناين بيان قرآن 

  . گردد آن سپرده شود استفاده مي
ر جالوت در برابـر  گبعد، سخن از شكست لش ةخداوند در همين ماجرا در چند آي -3
فهَزمَوهم بإِذِنِْ اللَّه و قتَلََ داود جالوُت و آتاه اللَّه المْلـْك و  «:است آوردهبه ميان اسرائيل  بني

اللَّه ذوُ الحْكمْةَ و علَّمه مما يشاء و لوَ لا دفعْ اللَّه النَّاس بعضهَم ببِعضٍ لفَسَدت الأْرَض و لكنَّ 
كـه اگـر حكومـت    دهد  خوبي نشان مي اخير به ةجمل ).251): 2(بقره( »فضَلٍْ علىَ العْالمَينَ

 .شـود  طاغيان و سركشان را نگيرد، زمين پر از فساد مي يمقتدر و نيرومندي نباشد و جلو
مفاسد دينـي   ييكي از عطاياي بزرگ الهي است كه جلو ،حكومت عادلانه ،به اين ترتيب

علامـه طباطبـايي در   . )23: 10تـا، ج  يب  ،ديگرانمكارم شيرازي و ( گيرد و اجتماعي را مي
مگر به اجتماع و تعـاون   ،رسد سعادت نوع بشر به حد كمال نمى«: نويسد فوق مي ةذيل آي

مگر وقتـى كـه وحـدتى در سـاختمان      ،گيرد شكل نميو معلوم است كه اجتماع و تعاون 
اي كـه   گونـه  بـه  ؛اجتماع پديد آيد و اعضاى اجتماع و اجزاى آن با يكديگر متحـد شـوند  

فعـل و   ،هماهنگ با يك جان و يـك تـن   ،تمامى افراد اجتماع چون تن واحد شوند، همه
وحدت اجتماعى و محل و مركب اين وحـدت كـه عبـارت اسـت از      .انفعال داشته باشند

 »اجتماع افراد نوع، حالى شبيه به حـال وحـدت اجتمـاعى عـالم شـهود و محـل آن دارد      
مراغي نيز در ذيل اين آيـه اختيـار ملـك و فرمـانرواي       .)216: 2ق، ج1417طباطبايي، (

  . )227: 2تا، ج مراغي، بي( داند عادل را براي جلوگيري از اختلاف ناگزير مي
خـواب پادشـاه مصـر و تعبيـر آن توسـط      بـه  يوسف كه  ةسور 56تا  43آيات  -4

مـدير و مـدبر و آگـاه را    و حاكم ضرورت وجود حكومت  ،حضرت يوسف اشاره دارد
  .سازد براي جوامع انساني در مواقع بحراني آشكار مي

دادن نعمت از جانب خداوند به بنده بر مبناي نياز  .عنوان نعمت ذكر حكومت به -5
عنـوان نعمـت از جانـب     باشد و ذكـر حكومـت بـه    و ضرورت زندگي انسانها به آن مي

تنهـا   نـه  ،دنبـو  نعمـت . مفهوم نياز زندگي اجتماعي انسان به حكومـت اسـت   خداوند به
 در غيـر ايـن  تلازم عقلي داشـته باشـد و   با آن، تواند  بلكه مي ،منافاتي با ضرورت ندارد

 ،عنـوان نعمـت   كه حكومت را بـه كريم لذا آيات متعدد قرآن . عبث خواهد بود صورت 
  . نمايند روشني بيان مي ضرورت وجود حكومت را به ،دنكن مطرح مي
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هاي بـزرگ   آيد كه حكومت الهي يكي از نعمت برمي كريماز آيات متعددي از قرآن 

انسـاني و جلـوگيري از    ةكـه در نظـم جامع ـ  است خاطر نقش مهمي  خداست و اين به
، ديگـران مكـارم شـيرازي و   ( ساختن شرايط تكامل انسانها دارد ها و فراهم مظالم و ستم

                                                                                    .)26-25: 10تا، ج بي
: آمده است8ش سليمانحضرت داود و فرزند ةانبيا دربار ةسور 79 ةدر آي -الف

دادن مقـام  . بـه هـر يـك از آنهـا حكومـت و علـم داديـم         ؛»و كُلاً آتَينا حكماً و علمـاً «
حاكي از نعمتي است كـه خداونـد در راسـتاي     ،رمايي و دانش به داود و سليمانفحكم

  . تشكيل حكومت به آنها عطا نموده است
اسرائيل  بني هاي الهي بر ضمن برشمردن نعمت ،مائده ةسور 20 ةآيدر قرآن كريم  - ب

يكُم أنَبِْيـاء و   لقوَمه يا قوَمِ اذْكُروُا نعمت اللَّه علَيكُم إذِْ جعلَ   و إذِْ قالَ موسى«: فرمايد مي فـ
اسرائيل حاكم و سلطان  بني ةالبته هم .»جعلَكُم ملوُكاً و آتاكُم ما لَم يؤْت أحَداً منَ العْالَمينَ

عنوان يك قـوم   ا بههآن ةگزيند، دربار حاكماني برمي اننبودند، ولي هنگامي كه از ميان آن
  .اكمان و پادشاهان قرار دادكند كه خداوند شما را ح ميچنين خطابي و ملت 

همان صاحب  »شما را ملوك قرار داد«: مراد از اينكه فرمود: اند بعضى از مفسرين گفته
جنـاب   ،طالوت و پس از وى داود و پـس از آن  ةوسيل هشدن است كه ب حكومت و دولت

شريفه حكايت از روزگارى دارد  ةآي ،بنا بر اين تفسير .سليمان و ساير پادشاهان انجام شد
خواسته از  مى 7وجود نيامده بود و موسى اسرائيل به كه هنوز ملك و سلطنتى در بين بنى

گويى و اخبار از غيب به آنان وعده دهد كـه روزگـارى خواهـد     عنوان يك پيش پيش و به
؛ پادشـاهى خواهيـد شـد   مقام رسيد كه شما در آن روزگار صاحب تشكيلات حكومتى و 

. )323: 6تـا، ج  رشيدرضـا، بـي  ( چنين وضـعى نداشـتند   7در زمان خود موسى چرا كه
هايي كه در راستاي تماميت نعمت و هـدايت بـه    يكي از نعمت ،خداوند متعال در اين آيه

لذا خداوند يكـي  . داند شدن مي را صاحب حكومت و دولت عطا فرموده استاسرائيل  بني
همـان   ،داند و اتمام نعمت براي انسانها ضروري ميهايي را كه در جهت هدايت  از نعمت

  . زمامدار عادل است ،س آنأتشكيل حكومت و در ر
ي و    « :خوانيم ضرت سليمان ميحص از زبان  ةسور 35 ةدر آي -ج رْ لـ قـالَ رب اغْفـ

سـليمان از  حضرت  ،آيهدر اين  .»هب لي ملْكاً لا ينبْغي لأَحد منْ بعدي إنَِّك أنَْت الْوهاب
، هدعاي او را مستجاب كردنيز خداوند  .كند خداوند درخواست نوعي از حكومت را مي
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درخواست حكومت از جانب سليمان و . نظير به او بخشيد حكومتي عظيم و مواهبي بي
موهبت آن از طرف خداوند بر مبناي نيـاز و ضـرورتي اسـت كـه سـليمان در راسـتاي       

  . دانسته است خود ميتكامل و هدايت قوم 
ما آتاهم اللَّه منْ فَضْله فَقَد   أَم يحسدونَ النَّاس على«: نساء آمده است ةسور 54 ةدر آي -د

 اي از تـا انـدازه  له أايـن مس ـ  .»آتَينا آلَ إبِراهيم الْكتاب و الحْكْمةَ و آتَيناهم ملْكـاً عظيمـا  
قرين  ،گرفتن آن بازپسرديف عزت و  هم ،كه بخشيدن حاكميت برخوردار استاهميت 

مـراد از ملـك،   « :نويسـد  يه مـي اين آعلامه طباطبايي در تفسير . استشده ذلت شمرده 
يعنى نبوت و ولايـت حقيقـى بـر     ؛معنايى اعم از ملك مادى بوده و شامل ملك معنوى

دادن ملـك و  . )377: 4ق، ج1417طباطبـايي،  ( »شود هدايت خلق و ارشاد آنان نيز مى
  . فضلي است در جهت نياز انسان ،حكومت به آل ابراهيم از جانب خداوند

ك الْملـْك تـُؤْتي     «: فرمايد مي ،عمران آلسوره  26 ةدر آيخداوند  - ه م مالـ قُلِ اللَّهـ
 نْ تَشاءزُّ مُتع و نْ تَشاءمم ْلكالْم ِتَنزْع و نْ تَشاءم ْلكرُ     الْم دك الخَْيـ نْ تَشـاء بِيـ و تُذلُّ مـ

  .»ء قَدير كُلِّ شيَ  إنَِّك على
آياتي وجود دارد كه به حكومت  ،نيآهاي قر در بررسي آموزه .دعوت به حكومت -6   

عنـوان يـك ضـرورت تلقـي      تشكيل حكومت را بـه  ،قرآن كريم. كند اسلامي دعوت مي
اين حقيقت را  .يك حقيقت ديني است ،در واقع ضرورت تشكيل حكومت .كرده است

   :توان از دعوت قرآن استنباط كرد مي
  ).105 ):4(نساء( »..إنَِّا أنَزْلَنْا إلِيَك الكْتاب باِلحْقِّ لتحَكمُ بينَ النَّاسِ بمِا أرَاك اللَّه« - الف
 .)122:همـان (است  در مجتمع اسلامى بيانگر قسمتى از شؤون ولايت عمومى ،اين آيه

در امـور اختلافـي دينـي و    بـين مـردم   و حكومـت  داورى  ،تعال در ايـن آيـه  م وندخدا
اختلافـات و منازعـاتي كـه      ؛اسـت  انزال كتاب قـرار داده  هدف ازرا غايت و اجتماعي 

  . بدون وجود يك حاكم و حكومت حل نخواهد شد
كتابِ اللَّه ليحكُم بينَهم ثُم   أُوتُوا نَصيباً منَ الكْتابِ يدعونَ إلِىأَ لَم تَرَ إلِىَ الَّذينَ « -ب

 ).23): 3(عمران آل(  »يتَولَّى فَرِيقٌ منهْم و هم معرِضُون
پس    .)31: 1375الدين،  شمس( در اين آيه نيز دعوت به حكومت اسلامي را شاهديم

بايـد حاكميـت و حكومـت    است،  هداده شدبه آنها كه نصيبى از  كتاب  - اهل كتاب - آنها
ولـي آنهـا    ؛انـد  دعـوت بـه حكـم الهـي شـده      ،رو ازايـن  .بپذيرنـد  را در ميان خـود  قرآن
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جـز بـا تشـكيل حكومـت ميسـر       ،اجراي احكام و اهداف قرآن در حالي كه .گردانند روي
   . باشد نمي

ضِ  و أنَِ احكُم بينهَم بِما « -ج أنَزْلََ اللَّه و لا تَتَّبِع أَهواءهم و احذَرهم أنَْ يفتْنُوك عنْ بعـ
نَ  ما أنَزْلََ اللَّه إلَِيك فإَِنْ تَولَّوا فاَعلَم أنََّما يرِيد اللَّه أنَْ يصيبهم ببِعضِ ذنُُوبهِِم و إِنَّ  كَثيراً مـ

): 5(مائده( »فحَكْم الجْاهليةِ يبغوُنَ و منْ أَحسنُ منَ اللَّه حكْماً لقوَمٍ يوقنوُنالنَّاسِ لَفاسقُونَ أَ 
  ).50و  49

ما قرآن را بر تو نازل كرديم تـا اينكـه در ميـان    « :فرمايد ميخطاب به پيامبر خداوند 
آن باشـد   ةصـل  ،مصـدريه و فعـل امـر    ،»أن« چنانچـه  .»اهل كتاب بر طبق آن حكم كنى

حق و براى اينكه بـر طبـق    هيعنى ما قرآن را ب ؛است »بالحق«عطف بر كه توان گفت  مى
خداوند بـه پيـامبر    ،در اين آيه. )334: 1، ج1377طبرسي، ( آن حكم كنى، نازل كرديم

اجـراي   ؛ زيـرا داورى كـن  الهـي در ميان اهل كتاب بر طبق حكم  كند كه خود تأكيد مى
طبق قـرآن از امـور اجتمـاعي اسـت كـه بـا تشـكيل حكومـت         كردن بر  احكام و حكم

  . پذير است امكان
اهميت اسـت   اي داراي به اندازهله أاين مس .حكومت ةلأدادن قرآن به مس اهميت -7

در  و ابـلاغ فرمايـد  را  7دهد كه خلافت و ولايت علي كه خداوند به پيامبر فرمان مي
ك  يا « :ابلاغ رسالت نكرده است ،غير اين صورت أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزْلَِ إلَِيك منْ ربـ

ايـن  له در اسـلام  أراستي كـدام مس ـ  به .)67): 5(مائده( »..و إِنْ لَم تَفعْلْ فَما بلَّغْت رسِالَتَه
البتـه  . باشـد با عدم ابلاغ رسـالت   مساوي ،چنين اهميت دارد كه اگر به آن اهتمام نشود

 .اسـت  ،چه كسي بايد حاكم باشـد  كهو اين 7ولايت حضرت علي اعلام ،موضوع آيه
حكومت نيز از مسائلي است كه اهميت تشكيل و تداوم آن از اين آيـه   ةلأولي اصل مس
بحـث از وجـود تعيـين حـاكم معنـا       ،چرا كه تا حكومتي برقرار نباشد ؛شود استفاده مي

فرض گرفته شـده   ،تضرورت وجود حكومتوان گفت كه  مي رو، ازاين. نخواهد داشت
  . است

شدن پيامبر در جنگ احد كـه گروهـي از    كشته ةشايع در موردقرآن كريم  ،همچنين
و مـا  « :فرمايـد  متفرق شدند و پشت به قتـال كردنـد، مـي    ،با شنيدن اين شايعهمسلمين 

 أَو لُ أَ فإَنِْ ماتالرُّس هلَنْ قبم َخَلت ولٌ قَدسإلاَِّ ر دمحلـى  مع تُم نْ     قُتلَ انقَْلبَـ أَعقـابِكُم و مـ
  ).144): 3(آل عمران( » عقبيه فَلَنْ يضُرَّ اللَّه شَيئاً و سيجزيِ اللَّه الشَّاكرِين  ينْقَلب على
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 ةسمتى جز رسالت از ناحي 9محمد« :نويسد طباطبايي در تفسير اين آيه مي ةعلام
پروردگارشـان  از جانـب  رسـالت   آنهـا فقـط    ةرسولان كه وظيف ـ مانند ساير(خدا ندارد 

 .دست خـدا اسـت   تنها به ،امر عالم .نه مالك امر خودش است و نه امور عالم او. )است
ايمان  ،پس چه معنا دارد كه شما مسلمانان .خواهد مانددين خدا است و باقى  ،دين هم

 طبيعـي كه اگر آن جناب به مرگ  اي گونه به ؛بودن آن جناب كنيد زندهه خود را وابسته ب
و به قهقرا و عقب برگرديد و هـدايت   هدردين خدا را رها ك هيا به قتل از دنيا برود قيام ب

. )38-37: 4ق، ج1417طباطبـايي،  ( »خود را از دسـت داده و دچـار گمراهـى شـويد    
نسانها و كمال ا براي هدايتبلكه آنچه كه رسول  ،ذاته نيست رسول به ،مقصود ،بنابراين
اگر پيامبر كشته شود يـا   رو، ازاين. ملاك است كه حكومت نيز از آن جمله است ،آورده

شـما بايـد   و نظام اجتماعي مسلمين و حكومت اسلامي از هم بپاشد نبايد  ،از دنيا برود
. حاكم و زعيم شماست، هدايت يابيد ،تحت لواي آن كس كه پس از پيامبر ،پس از وي

شده بـر   معارف و نظام نازل پيوستگي و انسجام حكومت اسلامي و  نمايانگرمطلب، اين 
بسته به شـخص نيسـت و   وا -حكومت اسلامي -پس اصل وجود حكومت. پيامبر است
  .بايستي وجود و استمرار داشته باشد ،حكومت

ولايت و «ى در بحثى تحت عنوان يعلامه طباطبا .بودن ضرورت حكومت فطري -8
اجتمـاعى   ةضرورت تشكيل دولـت اسـلامى را از نظـر فلسـف     ةلأمس»  زعامت در اسلام

دانسـتن ولايـت و سرپرسـتي در جامعـه،      ضمن ضـروري  اسلام مورد بحث قرار داده و
ك   « ةآيبه استناد  اب ايشان. كند معرفي ميولايت و سرپرستي را فطري  ةلأمس فـَأَقم وجهـ

نَّ    للدينِ حنيفاً فطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها لا تبَديلَ لخَلْقِ اللَّه ذلك الدينُ الْقـَيم و لكـ
فطرت  اساس بررا احكام اسلامي  و اسلام بناي، )30): 30(روم( »أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ

 و دانـد  مـي اسـلام  يـد  يأاحكام ضروري فطرت را مورد ت ،بر همين اصل بناو  شمارد مى
 را از جمله ضـروريات احكـام فطـرت ذكـر    نياز به تشكيلات حكومتي و ولايت  ةلأمس
له تـا جـايي بـود كـه در زمـان حيـات پيـامبر و        أبودن اين مس ـ آشكاري فطري. كند مي

امور مـردم، نصـب    ةون حكومتي از قبيل ادارؤش ةبا اينكه هم ،پس از هجرت خصوصاً
ارسال مبلغين عملـي   وم و تربيت عمومي صدقات و اوقاف، تعلي ةولات و قضات، ادار

از اصـل   گاه كردند، لكن هيچ از ايشان بسيار سؤال مي مسلمين از امور غير مهم و شد مي
جريان سقيفه بعد  نمودن با مطرحهمچنين  ،علامه. الي نكردندؤس ،لزوم تشكيل حكومت
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همه با فطـرت  « :نويسد ميكسي اصل لزوم خليفه را منكر نشد،  و اينكه از رحلت پيامبر
حكومتي وجود داشته باشـد  در ميان مسلمين كردند كه ضروري است كه  خود درك مي
-172: 1ق، ج1396طباطبايي، ( »قطعي نموده است يله را امضاأاين مس ،و دين اسلام

177(.         
للنَّاسِ بشيراً و و ما أرَسلنْاك إلاَِّ كاَفَّةً « :براي هميشه تغييرناپذير است ،اين اصل فطري

انسـان  از ايـن جهـت    .)213): 2(بقـره ( »كانَ النَّاس أمُةً واحدة«  و) 28): 34(سبأ( » نذَيراً
نيازهـاي   ،چرا كه خداوند هنگام آفرينش انسان ؛هاي گذشته تفاوتي ندارد با انسان يامروز
واها فَ   «: ه اسـت ثابتي بـه او عطـا كـرد    روحيِ  »ألَهْمهـا فجُورهـا و تقَوْاهـا   و نفَـْسٍ و مـا سـ

تغيـر و   أاين فطرت ثابت، طبيعتي دارد كه منش ـ علاوه بر ،البته انسان. )8- 7): 91(شمس(
نْ طـين    «: كند عد طبيعي او را چنين ترسيم ميخداوند ب. تحول اوست  » إنِِّي خـالقٌ بشـَراً مـ

  . است اجتماعي از اين دستهكيفيت حكومت و روابط حكومتي، سياسي و . )71): 38(ص(
 ازپـس  «:  فرمايـد  مـي » ل لزوم تشكيل حكومـت يدلا«در ذيل عنوان  1حضرت امام

 ،اسـت  لازم حكومـت  كـه  سـأله م اين در مسلمانان از يك هيچ 9اكرم رسول رحلت
 كـس  هـيچ  از حرفـى  چنـين . نـداريم  لازم حكومتكه  نگفت كس هيچ. نداشت ترديد
 در فقـط  اخـتلاف . داشـتند  نظـر  اتفـاق  همه ،حكومت تشكيل ضرورت در. نشد شنيده
 رسـول  از پس ،به همين خاطر. باشد دولت رئيس و شود امر اين دار عهده كه بود كسى
 سـازمان  شـد،  تشكيل حكومت 7امير حضرت زمان و خلافت متصديان زمان در و اكرم

  .)23-22: 1361امام خميني، ( »گرفت مى صورت اجرا و اداره و داشت وجود دولتى
 ؛كنـد  مـي  تأكيـد  بشـر  هـدايت  تأمين براي حكومت وجود ضرورت بر ن كريمقرآ -9

 در .)83): 4(نسـاء ( » و لوَ لا فضَلُْ اللَّه عليَكمُ و رحمتهُ لاتَّبعتمُ الشَّيطان« :فرمايد مي چنانكه

 حاكمـان ( مرالأااولـو  و خـدا  رسـول  ،»ترحم ـ« و »فضل« از مراد كه صورتي در ،آيه اين
؛ 405: 3تا، ج ؛ هاشمي رفسنجاني، بي633: 1، ج1377جمعي از مترجمان، (دنباش )صالح

 اكثريـت  هـدايت  خداوند ،)32: 4، ج1374 ،مكارم شيرازي ؛24: 5، ج1417طباطبايي، 
 بشر، هدايت تأمين براي ،بنابراين. است دانسته صالح تحكوم و رسالت گرو در را مردم
مفروض  ،اصل وجود حكومت براي هدايت ،اينجادر . نيست صالح حكومت جز اي چاره

و اكثريت اجتماع اگر از رهبري صحيحي محروم بمانند گرفتـار عواقـب    استشده گرفته 
  .دردناكي خواهند شد
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اسِ أَنْ     إِنَّ اللَّه يأمْرُكُم أَنْ تُؤَدوا الأْمَانات إلِى« -10 ينَ النَّـ تُم بـ وا   أَهلها و إذِا حكَمـ تَحكُمـ
 ،از مفسران برخي ).58): 4(نساء( »باِلعْدلِ إِنَّ اللَّه نعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كانَ سميعاً بصيرا

گاهى امانـت بـه   .دانند مي) گردانندگان حكومت(را متوجه اولياي امور » يأمركم«خطاب 
تفسـير   -سـپارد   كه هر امام آن را به امام بعد از خود مى - »امامان معصوم امامت«ىامعن

  . و گاه به مطلق ولايت و حكومت استشده 
منظـور  : گويد چنين مى ،است8كه از شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق »زراره«

ايـن اسـت كـه ولايـت و حكومـت را بـه اهلـش         »أهَلها  أنَْ تؤُدَوا الأْمَانات إلِى«ة از جمل
هاى الهى اسـت كـه بايـد آن را بـه      دهد حكومت از مهمترين وديعه نشان مى كه واگذاريد

هـاى   پسـت  باشـند كـه   مـي امـانتى از امانـات او    ،هاى الهى هر يك از نعمت .اهلش سپرد
 امام بـاقر از  يدر حديث معروف .مقام حكومت از مهمترين امانات است ويژه بهاجتماعى و 
آمده  صريحاً »أهَلها  إنَِّ اللَّه يأمْركُمُ أنَْ تؤُدَوا الأْمَانات إلِى«ة در تفسير آي 8و امام صادق

  ).101: 2ق، ج1416بحراني، ( است كه ولايت و حكومت را به اهلش واگذاريد
شـود ايـن    لذا با وجود فراواني مصاديق امانت، آنچه كه از آيات قـرآن اسـتنباط مـي   

رين امانت كه خداوند به اداي آن امر نموده و سلامت جامعه در گـرو آن  تاست كه مهم
   . باشد كه شرط اداي آن، واگذاري اين امر به اهلش مي است» حكومت« قرار داده شده،

11- » ...مٍ هادكُلِّ قَول تواند دلالت  بر  آيات قرآن كه ميجمله از ). 7): 13(رعد( »و
بـراى هـر    اصـولاً  :فرمايـد  اين آيه است كه مـي  ،اشدضرورت حكومت و حاكم داشته ب

اى است كه آنان را به دينشان رهبرى و بـه سـوى    كننده راهنما و هدايت ،و قومي جامعه
بعـد از ايرادهـاي كفـار     9خداوند در خطاب به پيـامبر  رو، ازاين. كند خدا دعوت مى

اي [«: فرمايـد  مي8هاي حضرت موسي و عيسي مبني بر آوردن معجزاتي شبيه معجزه
  .»كار تو فقط انذار است و هر قومي نياز به رهبر و هادي دارد ]پيامبر

گونـه   اينبندگانش مورد سنت خداوند در «: نويسد آيه مياين علامه طباطبايي در ذيل 
يك نفر هادى و راهنمـا مبعـوث كنـد تـا ايشـان را هـدايت        ،هر مردمىميان كه در است 
 ،سوى حـق ه گرى كه مردم را بتاز هداي گاه هيچ ،آيد كه زمين شريفه برمى ةاز اين آي .نمايد

يا بايد پيغمبرى باشد و يا هادى ديگرى كـه بـه امـر     ،بنابراين. شود خالى نمى ،هدايت كند
گونه كه از  همان نيزهدايتگري  ةلازم. )305: 11ق، ج1417طباطبايي، ( »خدا هدايت كند
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امكان اجراي اوامـر   ،بدون وجود حكومت. ومت استآيات قبل روشن گرديد، وجود حك

  .ميسور نخواهد شد ،الهي و هدايت انسانها در جهت هدف بعثت انبيا
، آيا احكام الهـي  .آيات قرآن بر اساسلزوم اجراي احكام در حكومت اسلامي  -12

 ـ  1قابل اجرا هستند؟ امام خمينـي بدون وجود حكومت،   ،ولايـت فقيـه   ةدر بحـث ادل
اين اسـت   ،شناسي مراد از اسلام« :گويد دانسته و مي» شناسي اسلام«عمده دليل را از راه 

طـور   بـه كه ديني كه جنگ، صلح، حدود، قصاص، ديات، قضا و مانند آن داشته باشـد،  
شناس باشد و دين الهي را خوب تصور  اگر كسي اسلام. مجري و متصدي لازم دارد ،قطع

ديـن،   زيـرا اگـر   ؛امري بديهي خواهـد بـود   ،حكومت نزد او كند، تصديق به لزوم تشكيل
اي از احكام فردي، عبادي و رهبانيت بود و احكام و قوانيني بـراي معـاملات،    مجموعه

مشـابه آن  روابط اجتماعي، جنگ، صلح، حدود، ديات، تعزيـر، زنـدان و صـدها حكـم     
لـزوم   ةلأمس بهامي درپس اگر ا .نداشت، نيازي به حكومت نبود، در حالي كه چنين نيست

الهـي و   حكومت و ضـرورت حاكميـت در اسـلام هسـت، در تصـور ناصـواب از ديـن       
معقـول از  البته معلوم است كـه تصـديق منطقـي و    . ريشه دارد ،شناخت ناقص از اسلام

. )445- 442: 1387جـوادي آملـي،   ( »شـود  تصورات ناصحيح و غير معقول حاصل نمي
                     .كه قوانين دين الهي از طريق حكومت اجرا شود نيست اي جز اين چاره بنابراين،

لزوم تشكيل حكومت از طريق لزوم استمرار احكـام   در مورد اثبات 1حضرت امام
 را 9اكرم رسول حكومت تشكيل كه احكام اجراى ضرورت استبديهى «: نويسد مي
 نيـز  رحلـت  از پـس  و نيسـت  حضرت آن زمان به محدود و منحصر ،است آورده لازم
 ابـد  تـا  ؛ بلكهنيست مكان و زمان به محدود ،اسلام احكام شريفه، اتآي طبق. دارد ادامه

ــاقى ــتالا لازم و ب ــراهيم: ك.ر( جراس ــونس)52): 14(اب ــج2): 10(؛ ي ؛ 49): 22(؛ ح
 نيامـده  9اكـرم  رسـول  زمـان  براى تنهااين احكام، . )70): 36(؛ يس40): 33(احزاب
 قصاص و حدود گونه نيست كه پس از رسول اكرم، اين. شود متروك آن از پس تا است

 از دفـاع  يـا  نشـود  گرفتـه  ،مقـرر  مالياتهـاى  انواع يا نشود اجرا - اسلام جزاى قانون -
 و منحصر يا پذير تعطيل ،اسلام قوانين كه حرف اين. گردد تعطيل اسلام امت و سرزمين
 بنـابراين، . اسـت  اسـلام  اعتقـادى  ضروريات خلاف بر است، مكانى يا زمان به محدود
 و حكومـت  تشكيل دارد، ضرورت ابد تا و 9اكرم رسول از پس ،احكام اجراى چون

 دسـتگاه  بدون و حكومت تشكيل بدون. يابد مى ضرورت ،اداره و اجرا دستگاه برقرارى
 تحـت  ،احكـام  اجـراى  طريق از را افراد هاى فعاليت و جريانات ةهم كه - اداره و اجرا
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 و اعتقـادى  ،اجتمـاعى  فسـاد  و آيـد  مـى  وجود به مرج و هرج - درآورد عادلانه ينظام
 جامعه و نيايد پيش گسيختگى عنان و مرج و هرج اينكه براى پس،. آيد مى پديد اخلاقى
 امـورى  ةهم ـ به بخشيدن انتظام و حكومت تشكيل جز نيست اى چاره نشود، فساد دچار
 حيـات  ةدور در آنچـه  ،عقـل  و شـرع  ضرورت به بنابراين،. يابد مى جريان كشور در كه

 و اجـرا  دسـتگاه  و حكومت يعنى - بوده لازم 7اميرالمؤمنين زمان و 9اكرم رسول
 .است لازمنيز  ما زمان در و ايشان از پس - اداره

از غيبت صغرى تا كنون كـه   كه كنم اين سؤال را مطرح مى ،شدن مطلب براى روشن
بگـذرد و مصـلحت   نيـز  سـال ديگـر    انگذرد و ممكن است هزار بيش از هزار سال مى

تشـريف بيـاورد، در    )عجل االله تعالي فرجه الشـريف (ولي عصراقتضا نكند كه حضرت 
هـر كـارى    س،احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود و هر ك ،طول اين مدت مديد

بيسـت   ،نشر و اجراى آن ،تبليغ ،قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيانآيا خواست بكند؟ 
؟ آيـا خـدا   اعتبار داشتفقط براى مدت محدودى  ،فرسا كشيد و سه سال زحمت طاقت

و پس از غيبت  -زمان حضور معصوم -اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال
 ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ ،اسلام ،صغرى

و اظهار آن شدن اسلام  منسوخ بهبدتر از اعتقاد  ،اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها
ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى كه تواند بگويد  هيچ كس نمى. است

ماليـات و جزيـه و خـراج  و خمـس  و زكـات       ه نبايددفاع كنيم يا امروز  وطن اسلامى
  . اجرا گردديفرى اسلام و ديات و قصاص قانون كو نبايد گرفته شود 
اظهار كند كه تشكيل حكومـت اسـلامى ضـرورت نـدارد، منكـر       سهر كرو،  ازاين

ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبـين اسـلام را   
  .)22-21: 1361امام خميني، ( »انكار كرده است

كه در اينجا از باب نمونه  وجود دارد يبسيارهاي قرآني  آيات و آموزهدر اين زمينه 
  :كنيم به برخي از آنها اشاره مي

وا  « -الف الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الأَْرضِ أَقاموا الصلاةَ و آتَوا الزَّكاةَ و أمَرُوا باِلْمعروُف و نهَـ
كـه  گويـد   ي مـي تلـويح طـور   بهاين آيه  ).41): 22(حج( »عنِ الْمنْكَرِ و للَّه عاقبةُ الأْمُور

در مقيـاس گسـترده و   (برپاداشتن نماز و اداي زكات و امر به معروف و نهـي از منكـر   
منان راستين را به ايـن  ؤم ،بر همين اساساز طريق تشكيل حكومت ميسر است و ) عام

ض يرارسـيدن، ايـن ف ـ   حكومت يافتن و به هنگام قدرت كند كه آنها به توصيف مي ،صفت
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نقش حكومـت در اصـلاح جامعـه از     ،كنند و از اينجا اجرا مي ،داشتهبزرگ الهي را برپا 

علامـه  . )24: 10تـا، ج  بـي   ،و ديگـران  مكـارم شـيرازي  ( شـود  ديدگاه اسلام روشن مي
ايـن اسـت كـه     »تمكين آنان در زمـين «مراد از «: نويسد در ذيل اين آيه مينيز طباطبايي 

 بتوانند انجام دهند ،طورى كه هر كارى را كه بخواهند به مند كند،ايشان را در زمين نيرو
. )386: 14ق، ج1417طباطبـايي،  ( »و هيچ مانع يا مزاحمى نتوانـد سـد راه آنـان شـود    

كسـي   بدون اينكه ،منين قدرت داشته باشند امور مربوط به زندگي را اداره كنندؤاينكه م
  .ممكن نيست ،حكومتآوردن  دست مانع آنها شود، جز از طريق به

 ـ« -ب ه كُنْتُم خَيرَ أمُةٍ أخُْرِجت للنَّاسِ تأَمْرُونَ باِلْمعرُوف و تَنهْونَ عنِ الْمنْكَرِ و تُؤمْنُونَ باِللَّ
): 3(عمـران  آل( »و لوَ آمنَ أَهلُ الكْتابِ لكَانَ خَيراً لهَم منْهم الْمؤمْنوُنَ و أَكْثرَُهم الفْاسـقُونَ 

كـه اجـراي آن در   اسـت  امر به معروف و نهي از منكر از اصول مسلم اجتماعي ). 110
   . برخي موارد نياز به حكومت دارد

 ـ« -ج أوُلئ نكْرَِ وْنِ المنَ عوْنهي و روُفعْروُنَ باِلمْأمي رِ وَونَ إلِىَ الخْيعدةٌ يُأم ُنكْملتْكَنُْ م و ك
برخي  ،با توجه به تنوع موضوع امر به معروف و نهي از منكر .)104: همان( »هم المْفلْحونَ

  .)202: 6ق، ج1419االله،  فضل( است ميسراز جانب حكومت تنها اجراي آن  ،مواقع

   آيات جهاد -د
أُخرِْجوا من الَّذينَ «: فرمايد بعد از اجازه جهاد در برابر دشمن، به مسلمين مي خداوند

 د وامع  ديارهِم بغَِيرِ حقٍّ إلَِّا أنَ يقوُلوُا ربناَ اللَّه ولَولاَ دفْع اللَّه النَّاس بعضهَم ببِعضٍ لَّهـ مت صـ
سـخن از  در اينجا نيز  .)40): 22(حج( »وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَرُ فيها اسم اللَّه كَثيراً

يك تشكيلات وجود مسلم است كه جهاد بدون ؛ زيرا نقش حكومت در بعد جهاد است
از دو  چرا كـه مجاهـدان معمـولاً    ؛پذير نيست اجتماعي و اقتصادي امكان ،منظم سياسي

آنهـا را  نيروهاي نظامي و نيروهاي اجتماعي كه در پشت جبهـه  : شوند بخش تشكيل مي
و  مكـارم شـيرازي  ( گيـرد  مـي  دربـر تمام جامعـه را  مر ان ايكنند و در واقع  پشتيباني مي

  ).23: 10تا، ج بي ديگران،
 شدن و اجراي آن مقتضي وجـود حكومـت اسـت    جهاد كه عملي برخي آيات ديگر

  : عبارتند از
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- » مأْواهم و هِملَياغْلُظْ ع ينَ وقنافالْم و الْكُفَّار دجاه ِا النَّبيهيرُ   يا أَي نَّم و بـِئْس الْمصـ  »جهـ
با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت ! اى پيامبر ؛)9): 66(؛ تحريم73): 9(توبه(

   .جايگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتى دارند! بگير
نَ صابِرُونَ يغْلبوا مائَتَينِ و يا أَيها النَّبيِ حرِّضِ الْمؤمْنينَ علىَ الْقتالِ إِنْ يكُنْ منْكُم عشْرُو« -

ونَ  اى  ؛)65): 8(انفـال ( »إِنْ يكُنْ منْكُم مائَةٌ يغْلبوا ألَفْاً منَ الَّذينَ كَفرَُوا بِأنََّهم قَوم لا يفْقهَـ
هر گاه بيست نفر با استقامت از شـما  ! تشويق كن) با دشمن(مؤمنان را به جنگ ! پيامبر

كنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از كسانى كـه كـافر    ست نفر غلبه مىباشند بر دوي
  .فهمند چرا كه آنها گروهى هستند كه نمى ؛گردند شدند، پيروز مى

  . جهاد در راه خدا، بر شما مقررّ شد ؛)216): 2(بقره( » كُتب علَيكُم القْتال« -
پس براي  .بدون تشكيلات حكومتي ميسر نيست ،امكان اجراي جهادبنابراين، چون 
  . وجود حكومت ضروري است ،انجام تكليف الهي

  حدود الهي - ه
است كه اجراي آن جز از طريـق حكـومتي   » حدود الهي«برخي آيات قرآن در مورد 

  :نيست مقدوركه داراي قدرت اجراي احكام باشد، 
 - » تابْالك كَينَ      إنَِّا أنَزْلَنْا إلِينلخْـائلا تكَُـنْ ل و اللَّـه اسِ بمِـا أرَاك باِلحْقِّ لتحَكمُ بينَ النَّـ
آنچه خداوند به تـو   باحق بر تو نازل كرديم تا  هما اين كتاب را ب ؛)105): 4(نساء( »خصَيما
  !، در ميان مردم قضاوت كنى و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايىاست آموخته

ه و  « )رقتحد س( - و السارِقُ و السارِقَةُ فاَقْطعَوا أَيديهما جزاء بِما كَسبا نَكالاً منَ اللَّـ
دزد را به كيفر عملـى كـه انجـام     دزد و زنِ دست مرد ؛)38): 5(مائده( » اللَّه عزِيزٌ حكيم

  . حكيم استو خداوند توانا و ! عنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد هاند ب داده
هر  ؛)2): 24(نور( »...الزَّانيةُ و الزَّاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائةََ جلْدة«) حد زنا( -

نسـبت بـه   ) و محبت كـاذب (يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت 
و ! جـزا ايمـان داريـد    اگر به خـدا و روز  ،شما را از اجراى حكم الهى مانع شود ،آن دو

  . بايد گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند
 كـس   هـيچ باشـد و   پـذير مـي   تنها از طريق حكومـت امكـان   ،اجراي چنين احكامي

  .حكومت توان اجراي اين احكام را ندارد ةبدون پشتوانو تنهايي  به
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يأْتوُا بِأرَبعةِ شهُداء فاَجلدوهم ثَمـانينَ   و الَّذينَ يرمْونَ الْمحصنات ثُم لَم« )حد قذف( -
بـر  (كنند، سـپس چهـار شـاهد     نان پاكدامن را متهّم مىزو كسانى كه  ؛)4: همان( »جلْدة

  .آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد نمى) مدعاى خود
رسولَه و يسعونَ في الـْأَرضِ فسَـاداً   إنَِّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه و «) حد محارب( -

   ك م  أنَْ يقَتَّلوُا أوَ يصلَّبوا أَو تقَُطَّع أَيديهِم و أَرجلهُم منْ خلاف أَو ينْفوَا منَ الـْأَرضِ ذلـ لَهـ
كيفر آنهـا كـه بـا خـدا و      ؛)33): 5(مائده( » خزيْ في الدنْيا و لهَم في الĤْخرَةِ عذاب عظيم

و بـا تهديـد   (كننـد   خيزند و اقدام بـه فسـاد در روى زمـين مـى     پيامبرش به جنگ برمى
شوند يا بـه دار   كشتهاين است كه ) برند اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى

عكس يكديگر،  هآنها، ب) چپ(و پاى ) راست(دست ) چهار انگشت از(آويخته گردند يا 
رسـوايى آنهـا در دنياسـت و در     ،ايـن . ود و يا از سرزمين خـود تبعيـد گردنـد   بريده ش

تنهـا از جانـب    ،ست كه اجراي چنـين حكمـي  اروشن . آخرت، مجازات عظيمى دارند
  .وجود حكومت براي آن ضروري است پس. پذير است حكومتي قوي امكان

ي القْتَلْـى  يا أيَها الَّذينَ آمنوُا كتُب عليَكمُ «) قصاص( -  د      القْصاص فـ رُّ بـِالحْرِّ و العْبـ الحْـ
ك   فمَنْ عفي لهَ منْ أخَيه شيَ  باِلأْنُثْى  باِلعْبد و الأْنُثْى ء فاَتِّباع باِلمْعروُف و أدَاء إلِيَه بإِحِسانٍ ذلـ

د ذلك فلَهَ عذاب ألَيم و لكَمُ في القْصـاصِ حيـاةٌ يـا    بع  تخَفْيف منْ ربكمُ و رحمةٌ فمَنِ اعتدَى
حكـم  ! ايـد  اى افرادى كـه ايمـان آورده   ؛)179- 178): 2(بقره( »أوُلي الأْلَبْابِ لعَلَّكمُ تتََّقوُنَ

آزاد در برابـر آزاد و بـرده   : نوشته شده است] اين گونه[قصاص در مورد كشتگان، بر شما 
خـود، چيـزى بـه او    ) دينى(پس اگر كسى از سوى برادر  .و زن در برابر زندر برابر برده 
بايـد از راه پسـنديده پيـروى     ،)بها گردد و حكم قصاص او، تبديل به خون(بخشيده شود 

نيكـى   نيـز، بـه  ]  قاتل[و او ) ديه را در نظر بگيرد ةكنند و صاحب خون، حال پرداخت(كند 
اين، تخفيف و رحمتـى اسـت از   .) در آن، مسامحه نكندو (بپردازد ) به ولى مقتول(ديه را 
  . و كسى كه بعد از آن، تجاوز كند، عذاب دردناكى خواهد داشت! پروردگار شما ةناحي

داهما علـَى الـْأُخرْى   « -   و إنِْ طائفَتانِ منَ الْمؤمْنينَ اقْتَتَلُوا فأَصَلحوا بينهَما فإَنِْ بغتَ إِحـ
طوُا إنَِّ     ء إلِى الَّتي تبَغي حتَّى تفَيفَقاتلوُا  دلِ و أَقسْـ أمَرِ اللَّه فإَنِْ فاءت فأَصَلحوا بينَهما باِلعْـ

و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم بـه نـزاع و   ؛ )9): 49(حجرات( » اللَّه يحب الْمقسْطين
ز آن دو بر ديگرى تجاوز كنـد، بـا گـروه    جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد و اگر يكى ا

صـلح فـراهم    ةو زمين ـ(متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و هر گاه بازگشـت  
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عدالت صلح برقرار سازيد و عـدالت پيشـه كنيـد كـه خداونـد        ، در ميان آن دو به)شد
  .دارد پيشگان را دوست مى عدالت
از  .و قـوانين اسـلامي در قـرآن   به ماهيـت احكـام    توجهضرورت حكومت با  -13
، ماهيـت و كيفيـت قـوانين اسـلام     در قرآن كـريم  تشكيل حكومت ضرورت ةادلجمله 
 ةبراى تكوين يـك دولـت و ادار   نشان از تشريع آن ،ماهيت و كيفيت اين قوانين. است

در نظام الهي به تمام ضروريات بشر پرداخته . استاقتصادى و فرهنگى جامعه  ،سياسى
اجـراى   اي در اينكـه  جاي شـبهه  ،در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام با تعمق .شده است

   .ماند ، باقي نميمستلزم تشكيل حكومت است ،اين قوانين و عمل به آنها
اگر به احكام امر به معروف و نهي از منكـر، جهـاد، حـدود،     ،گونه كه ذكر شد همان

ه ايـن قـوانين جـز از طريـق     بنگريم، در اينككريم در قرآن ... قصاص، خمس، زكات و
  .، ترديدي به خود راه نخواهيم دادندارندحكومت اسلامي امكان اجرا 

 ،اسلام هايي از احكام براي بررسي نمونهو لزوم تشكيل حكومت مورد در  1امام خميني   
خمس، زكات، جزيه و خراج و همچنين احكام دفـاع ملـي    همچونبه احكام مالي اسلام 

) 60): 8(انفـال ( » و أعَدوا لهَم ما استطَعَتمُ منْ قوُةٍ و منْ ربِاط الخْيَل« شريفه ةبا استناد به آي
  . )28- 24: 1361امام خميني، ( كند ، اشاره ميءاحكام احقاق حقوق و جزا و نيز

با توجه به ماهيت احكام اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه اجراي آن بـدون   بنابراين،
كمتـرين   ،تواند در ضـرورت حكومـت   چه كسي مي ،پذير نيست امكان ،وجود حكومت

  .ترديدي داشته باشد
 ترديـدي نيسـت كـه هـدف     .به اهـداف آن در قـرآن   توجهضرورت حكومت با  - 14

. يابي انسان اسـت  اهداف عاليه در جهت كمالبخشيدن به  حكومت در قرآن در راستاي تحقق
 از .قابل تحقق نيست ،مسلم است كه رسيدن به اين اهداف جز از طريق حكومت و ابزار آن

  :توان به اين امور اشاره كرد مياست، اين اهداف كه در قرآن به آن تصريح شده  ةجمل
صالحات لَيستخَْلفَنَّهم في الأَْرضِ كَما استَخْلَف وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا منْكُم و عملوُا ال« -

د خـَوفهِم أمَنـاً        الَّذينَ منْ قبَلهِم و لَيمكِّنَنَّ لَهم دينهَم الَّذي ارتَضى نْ بعـ دلَنَّهم مـ لَهم و لَيبـ
 .)55): 24(نور( » رَ بعد ذلك فأَُولئك هم الْفاسقُونيعبدونَني لا يشْرِكُونَ بيِ شَيئاً و منْ كَفَ

 ،دهـد  خلافـت و حكومـت مـى    ةصالح وعد بعد از آنكه خداوند به مؤمنانِ ،در اين آيه
قـدرت   ،نخسـت  .باشند مياهداف اين حكومت  ةمنزل كه در واقع به آورد تعبيراتي را مي
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رفـتن   ازميان ،اجتماع و ديگر ةآن بر پهنتمكين و اقتداربخشيدن به دين الهى و حاكميت 

خـالى از هرگونـه    عبـادت  در نهايـت، ها و تبديل آن به امنيت اجتماعى كامـل و   ناامنى
  :عبارتند از ،پس اهداف حكومت طبق اين بيان .باشد مي شرك
  ؛اجتماع ةحاكميت دين و قوانين الهى بر هم -1
  ؛استقرار و امنيت كامل در همه جا -2
  .پرستى شدن آثار شرك و بت پروردگار و برچيده ةخالصانعبادت  -3

ت و      همان تكامل انسان و سير الى ،در واقع هدف نهايى االله اسـت كـه اسـتقرار امنيـ
، و ديگران مكارم شيرازي( شود وصول به آن محسوب مى ةمقدم ،حاكميت قوانين الهى

  .)37-36: 10تا، ج بي
جميل و زيبـايى اسـت    ةوعد ،اين آيه«: نويسد ين آيه مياعلامه طباطبايي در تفسير 

صالحى مخصـوص بـه خودشـان     ةزودى جامع كه به كه عمل صالح دارند يبراى مؤمنين
دينشـان را در زمـين مـتمكن     گـذارده، كند و زمين را در اختيارشان  برايشان درست مى

امنيتى كـه ديگـر از منـافقين و     ؛كند مى ،سازد و امنيت را جايگزين ترسى كه داشتند مى
هايشان بيمى نداشته باشند، خدا را آزادانه عبادت كنند و  كيد آنان و از كفار و جلوگيري
  .)151: 15ق، ج1417طباطبايي، ( »چيزى را شريك او قرار ندهند
جز از طريق  ،شويم كه رسيدن به اين اهداف متوجه مي ،با بررسي اهداف در اين آيه

  .حقق نيستحكومت قابل ت
  ).26): 38(ص( » يا داود إنَِّا جعلْناك خَليفةًَ في الْأرَضِ فاَحكُم بينَ النَّاسِ باِلحْق« -

شود، ذكر  ميزمانها و مكانها  ةدر اين آيه يكي از اهداف مهم حكومت كه شامل هم
و تعدى هر گونه تجاوز جلوگيري از  ؛ يعنياحقاق حقوقگرديده است كه عبارتست از 

هـدفي كـه بـا     ؛و اجراي عدالت و گرفتن حق ضعيفان و محرومان از زورمندان و اقويا
  .قابل تحقق است ،ابزار حكومت

و اين خود مؤيد  باشد مينتيجه و فرع خلافت  ،علامه طباطبايي حكم به حقاز نظر 
ده شنيت و مقام خلافت به او داده أاين نيست كه ش »جعل خلافت« آن است كه مراد از

لَ  « ةحكم آي بهخداوند نيتى را كه أبلكه مراد اين است كه ش ؛باشد و آتَيناه الحْكْمةَ و فصَـ
بروز و ظهور آن را  ةفعليت برساند و عرص او داده بود، به قبلاً) 20): 38(ص( »الْخطابِ
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رساندن و  فعليت آشكار است كه به .)195-194: 17ق، ج1417طباطبايي، ( به او بدهد
  .حكومت و ولايت محقق خواهد شدوجود نيت با أظهور آن شو بروز 
وا  « - الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الأَْرضِ أَقاموا الصلاةَ و آتَوا الزَّكاةَ و أمَرُوا باِلْمعرُوف و نهَـ

  ).41): 22(حج( »عنِ الْمنكَْرِ
ى   «تعبير به  قـدرت و   مـورد در بسـياري از آيـات و تفاسـير در     »الارَضِمكَّنـّاهم فـ

نماز، ايتاء زكات  ةاقام ،لذا وقتي به حكومت رسيدند. تشكيل حكومت به كار رفته است
اجـراي   پس. كنند و مقابله با مفاسد اجتماعي از طريق امر به معروف و نهي از منكر مي

 ،انجام ايـن امـور   ةلازم ،عبارتيبه  ورسيدن حكومت است  قدرت بعد از به ،اين اهداف
  .دكن حكومت مي تشكيلدلالت بر لزوم 

عدل، رفع اغلال  ةهاي انساني، اقام مين آزاديأنفوس، ت ةتعليم و تربيت جامعه، تزكي
خداونـد و هـدايت    بندگيِ ةكردن زمين فراهم مين امنيت اجتماعي،أو رهايي از اسارت، ت

شدن، اجراي حـدود  زمين   انسانها به سوي او، رساندن مستضعفان به حاكميت و وارث
تـوان از   ن از اهداف بعثت انبيا و ديـن اسـلام اسـت را  مـي    آكه برابر آيات قر...الهي و 

صورت عملي دربيايـد، ترديـدي    جمله اهداف حكومت الهي برشمرد كه اگر بخواهد به
لذا با دقت در چنين اهدافي  .خواهد بودز طريق برپايي حكومت ممكن نيست كه تنها ا

 تأسـيس  بـدون  و است حكومت تشكيلمستلزم ساختن آنها  يابيم كه اجرا و عملي درمي
  .دست يافتچنين اهدافي  به توان نمى ،نهاد اجرايي گسترده يك

 8حسـن و امـام   امـام علـي   ،9پيـامبر اكـرم  همچـون   ،عملي پيشوايان اسلام ةسير
تشكيل حكومـت،   ةشدن زمين كه با فراهم مؤيدي بر ضرورت تشكيل حكومت است؛ چرا

و  9پيـامبر توسـط  گرفتن ولايت و زعامت مسلمانان  برعهده. اقدام به چنين امري نمودند
در راستاي هدايت جامعه، شاهدي بـر ايـن   و صورت رسمي در مدينه  تشكيل حكومت به

ايشان مردم را به تبعيت از اوامر و نواهي  ،تحكيم آنحكومتي كه خداوند براي  ؛مدعاست
  .)7): 59(حشر( »ما آتاكمُ الرَّسولُ فخَذُوُه و ما نهَاكمُ عنهْ فاَنتْهَوا« :امر نمود )رسول اكرم(

نفـي   راسـتاي  در »لاحكـم الا الله «با شعار كه ه با خوارج هدر مواج 7منينؤاميرالم
 »انه لابـد للنـاس مـن اميـر بـر او فـاجر      «: فرمودند ،در مقابل حضرت ايستادند حكومت

صراحت حكومت بد و قوانين نـامطلوب را از هـرج و     هبامام . )40البلاغه، خطبة  نهج(
  .داند اش را كمتر مي قانوني بهتر و آسيب و تباهي مرج و بي
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و يـا عملـي دال بـر     عبـارت  ،:عملي پيامبر و اهل بيت ايشان ةسخنان و سير در

 نقد حكومـت  ،شود و اگر نقدي بر حكومت است انكار ضرورت حكومت مشاهده نمي
  .  نه نفي اصل حكومت ،نامشروع در راستاي جايگزيني حكومت مشروع است

چـرا كـه پيـامبر     دارد؛بر لزوم و ضرورت تشـكيل حكومـت    دلالت ،اين سنت و رويه
تشـكيل  حضـرت بـا   دهد كه  گواهى مى ،خود تشكيل حكومت داد و تاريخ :اولاً 9اكرم

اي  گونه ؛ بهاست پرداختهجامعه  ةحكومت به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام و ادار
سـفرايى بـه    نمـود،  نشست و قاضى نصب مى به قضاوت مى ،فرستاد مىوالي  ،به اطرافكه 

جنـگ را  و بسـت   معاهده و پيمان مى ،كرد خارج و نزد رؤساى قبايل و پادشاهان روانه مى
 .انداخت احكام حكومتى را به جريان مى معناي تمام كلمه، ؛ يعني بهكرد فرماندهى مى

وقتـى خداونـد   . كرده استتعيين » حاكم« ،به فرمان خدانيز براى پس از خود  :ثانياً
كند، به ايـن معناسـت كـه پـس از      مىتعيين پس از پيامبر اكرم حاكم  ةامعمتعال براى ج

لازم اسـت و چـون رسـول اكـرم بـا وصـيت       تشكيل حكومـت  رحلت رسول اكرم نيز 
ضـرورت تشـكيل حكومـت را نيـز       امـر،   ايـن نمايـد،   فرمان الهى را ابلاغ مـى  ،خويش

 .)21-20: 1361امام خميني، ( رساند مى

  گيري نتيجه
 ،عنوان ضـرورتي اجتمـاعي   وجود حكومت به ،هاي قرآني استناد به آيات و آموزهبا 

-در راستاي بسترسازي كمال بشري و با محوريت توحيد و با توجه به نگرش سياسي 
حكومتي فراتر از ماهيت متعارف آن در علوم سياسي كه  ؛گردد اجتماعي قرآن اثبات مي

اين در حالي اسـت كـه    . وبي قابل اثبات استيق به آيات قرآن به خعمو  دقيقبا توجه 
ايشان در اصرار بر برقراري حكومت نيـز   ةو روي :معصومين ةو ائم 9نبوي ةسير

 .شود در همين راستا ارزيابي مي
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